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يك  به  ثانيه  ده  فقط  مى خواهى  واقعاً  تو  ثانيه؟!...  ده   -
پيرمرد خسته و مريض كمك كنى؟ ... مگر خيال دارى دماغم 

را بگيرى؟!
برداشت  را  آرد  قهوه اى، كيسه ى سنگين  آقاى كت شلوار 
و لق لق زنان، روى دوشش گذاشت. پادشاه فوراً رفت و پنج 
كيسه ى آرد ديگر خريد. بعد آن ها را هم يكى يكى، روى شانه ها 

و سر آقاى كت شلوار قهوه اى گذاشت. 
- اين ها را نسيه خريدم... پيش خودم گفتم حالا كه وسيله 

هست، چرا خالى برويم؟!
پادشاه  ببيند  تا  كرد  نگاه  را  برش  و  دور  كمى  جوان  آقاى 
در باره ى كدام وسيله حرف مى زند.... به هر حال ، پادشاه ، آقاى 

جوان و شش كيسه ى آرد، به اين طرف خيابان رسيدند. 
زمين  روى  را  كيسه ها  جوان ،  آقاى  وقتى 
نشناخت.  را  او  پادشاه  گذاشت، 
چشم هايش را ماليد و گفت:«ببخشيد 
قربان... شما كسى را با كت شلوار 
اين  مشكى  موهاى  و  قهوه اى 
هم  تقريباً  نديديد؟!...  اطراف 
البتّه  بود.  شما  قواره ى  و  قد 

چهل سال جوان تر!»
- نه پدرجان... چنين كسى را 
نديدم... مگر شما گم شده ايد؟... 

نشانى خانه تان يادتان نمى آيد؟
حرف ها،  اين  از  بعد  جوان،  آقاى 
شروع كرد به تكاندن آرد سفيد از روى 

سر و كت و شلوارش.
- هان؟!... خودتى؟!... چرا مثل روح پدر بزرگم شده ا ى؟!... 

اگر استراحت كردنت تمام شده، راه بيفت برو يم.
آقاى جوان گفت:« پدر جان، من بايد برگردم... جلو سوپر 
ماركت با همسرم قرار دارم... بنا بود من از محل كارم بيايم و 

او هم از خانه بيايد ... بعد قدم زنان، با هم برويم باغ وحش.»
جوان  آقاى  سر  و  شانه ها  روى  را  گونى ها  دوباره  پادشاه 
چيد. بعد كف دست هاى آردى اش را براى تميز كردن، به هم 

در باره ى كدام وسيله حرف
جوان و شش كيسه ى آرد

آ وقتى 
گذا

شروع
سر و كت و
- هان؟!... خودتى؟!... 

اگر استراحت كردنت تمام
آقاى جوان گفت:« پدر

ماركت با همسرم قرار دار
او هم از خانه بيايد ... بعد
گونى ها دوباره  پادشاه 
چيد. بعد كف دست هاى آ

را  پادشاه  صبور،  و  چاق  زن عمو ى  ظهر،  از  بعد  سه  ساعت 
ماركت،  جلو سوپر  بخرد.  آرد  برايش يك كيسه ى  تا  فرستاد 
با  را  پادشاه  داشت،  قهو ه اى  شلوار  و  كت  كه  جوانى  آقاى 

كيسه ى آردش ديد.
- پدر جان ، شما مى خواهيد با اين كيسه ى آرد سنگين، از 

خيابان رد بشويد؟
- آره... چون كيسه ى آرد ، نمى تواند خودش تنهايى از خيابان 

رد بشود !
در  ميل  كمال  با  من  كنم...  كمكتان  بدهيد  اجازه  نه ...   -
خدمتتان هستم... ده ثانيه بيشتر طول نمى كشد... بعدش ما 

آن طرف خيابانيم.
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كوبيد.
براى  راه هم  توى  مى زنى...  زياد حرف  تو   -

استراحت، زياد نگه مى دارى ... نگاه كن... با 
اين كارهايت، دارى پدر پير و مريضت را 

آردى مى كنى! 
- من فقط مى خواستم شما را از خيابان 

رد كنم... الان ديگر بايد برگردم.
و  كرد  روشن  سيگارى  پادشاه 

آن  از  تو  دارم  اطمينان  گفت:«من 
آدم هايى نيستى كه يك پيرمرد خسته و 

مريض را با شش گونى آرد، تك و تنها كنار 
خيابان مى گذارند و مى روند.»

- پس همسرم چى؟... ما جلو سوپر ماركت قرار گذاشته ايم... 
تازه شش ماه است كه با هم ازدواج كرده ايم.

- تا عروس جوان براى خودش شانزده جور لواشك بخرد، تو 
برگشته اى!

به اين ترتيب، نيم ساعت بعد، آن ها با شش كيسه ى آرد به 
كاخ رسيدند. آقاى جوان، همراه پادشاه ، پنج كيسه ى آرد را 
به انبار برد. يك كيسه را هم توى آشپزخانه گذاشت. بعد به 

طرف سالن آمد و بين راه، بى هوش روى زمين افتاد.
مثل  مى آيد...  هوش  به  آب  سطل  يك  با  الان  گفتم:«  من 

فيلم ها.»
پادشاه گفت:« نه احمق جان... اگر روى اين آب بريزى ، خمير 

مى شود!» 
گياهى  داروى  از  قطره  چند  و  رفت  آشپزخانه  به  زن عمو 

مخصوصش را توى يك ليوان آب ريخت.
- بگير پادشاه... يواش يواش بريز توى دهانش.

پادشاه ليوان را گرفت و همه اش را يك كلّه سر كشيد! بعد 
دهانش را دم گوش آقاى جوان برد و با آخرين قدرت فرياد 

زد:« پاشو!!!!!!!!!!!!»
آقاى جوان با وحشت از جا پريد و گفت:« ببخشيد... ساعت 

چنده؟»
پادشاه به ليوان خالى توى دستش نگاه كرد و گفت:« به هوش 

آمد!... واقعاً داروى مؤثرى بود... باز هم از اين ها داريم؟!»
بهتره  شما  حال  گفت:«  صبور  و  چاق  عموى  زن 

پسرم؟»
- خوبم... واقعاً آرد زيادى بود... يك لحظه 
خيال كردم من كاميون سازمان ملل هستم و 

دارم براى گرسنگان آفريقا آرد مى برم!»
من دست آقاى جوان را گرفتم و او را روى 
چارپايه نشاندم. پادشاه جلو رفت و كنار او 
ايستاد. بعد گفت:« فكر كن اين جا اتوبوس 
يا واگن مترو ست... الان كه يك پيرمرد خسته 

كنارت ايستاده، بايد چه كار كنى؟!»
اجازه  حالا  پدر...  بنشينيد  اين جا  بفرماييد   -
مى دهيد من بروم؟... ما شش ماه است كه عروسى كرده ايم 
و مى خواهيم برويم باغ وحش... اگر دير كنم، همسرم خيلى 
ناراحت مى شود... مى دانيد؟... دلش خيلى تنگ شده... براى 

گوره خرها ى باغ وحش !
پادشاه باز به او گفت اطمينان دارم كه تو، يك پيرمرد خسته 
و ناتوان را وسط كاخش تنها نمى گذارى... بعد كليد راه پلّه ى 
مخفى را به او داد تا برود و نردبان بزرگ را براى عوض كردن 

لامپ هاى لوستر بياورد.
با كيسه ى آردتان از خيابان  - من فقط مى خواستم شما را 

رد كنم!
پادشاه چارپايه را كنارى انداخت و گفت:« همه مى خواهند 
پيرمردها را از خيابان رد كنند... مگر يك پيرمرد روزى چند بار 
از خيابان رد مى شود؟... فكر مى كنيد پيرمرد ها، به جاى نفس 
يا به جاى دستشويى  كشيدن هم از خيابان رد مى شوند؟!... 

رفتن؟!»
من چارپايه ام را برداشتم و گفتم:« تازه اش ، 

جزيره  توى  برقى  هوايى  پل  همه  اين 
نمى تواند  هوايى  پل  ولى  ساخته اند... 

آخرش با آدم دست بدهد!»
زن عمو گفت كه من دنبال مرد جوان 
امّا پادشاه اجازه نداد بروم و به  بروم . 

را ى 

ر

آمد!... واقعاً د
ززنن

پس

ك

ً

ش ، 
ه
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آقاى كت شلوار قهوه اي كمك كنم.
- خانم جان، هر آدم دلسوز و مهربانى، بايد بفهمد كه 

كمك كردن به پيرمردها، كار آسانى نيست!
به هر حال، آقاى جوان به زير زمين تاريك قصر رفت. 
بعد هم با يك نردبان در دست و يك تله موش در پا، 

از آن جا برگشت.
براى  داشت  و  خودش  اتاق  توى  بود  رفته  پادشاه 
كيلويى  با وزنه ى دويست  ران هايش،  تقويت عضلات 

كار مى كرد. بنابراين از همان جا داد زد:
نردبان را بگذار زير لوستر كاخ و لامپ هاى  - حالا 
سوخته اش را عوض كن... من هفتاد سال سن دارم و 
به اندازه ي كافى از خيابان رد شده ام... حالا بايد يكى 

براى عوض كردن لامپ هاى سوخته كمكم كند.
- من فقط مى خواستم شما را از خيابان رد كنم... يك 

عروس جوان و تعدادى گوره خر منتظر من هستند!
آقاى كت شلوار قهوه اى اين را گفت و با سبد لامپ ها 

از نردبان بالا رفت.
- همسرم منتظر است... اگر اين جا برق مرا بگيرد 
و بميرم چى؟!... ما براى ديدن گوره خرها برنامه ريزى 

كرده بوديم.
پادشاه با ليوان آب طالبى اش نزديك نردبان آمد و 
گفت:« به زنت هم تلفن بزن بگو بيايد كمكت كند... 
را  عكست  زنت  وقتى  مرگت،  از  بعد  دارى  دوست 

مى بيند ، ياد چى بيفتد؟... ياد  لوستر يا گوره خر؟
سوخته  لامپ هاى  كردن  عوض  مشغول  جوان  آقاى 

بود . همين موقع تلفن همراهش كه زنگ عاشقانه اى داشت، 
به صدا در آمد.

سر  حوصله ات  ماركت  سوپر  توى  خوبى؟...  تو  سلام...   -
رفته؟... يك شير پاكتى بگير بخور... براى استخوان هايت خوب 
من  خورده اى؟...  پاكتى  تا شير  الان هجده  تا  است... چى؟... 
بايد سر راه، چند تا لامپ را عوض كنم... بله... لامپ... حدود 
نود و هشت تا... نه... جايى را چراغانى نمى كنم... چى؟... به 
از  كن...  نمى آيد...گوش  گوره خر؟... صدايت خوب  گفتى  من 
خيابان رد شو و بيا كاخ بى تربيت ها... الو... كاخ بى تربيت ها... 
چند دقيقه قبل توى تله موش بودم... بله... كاخ بى تربيت ها... 

نه عزيزم... خط رو خط نشده....
بعد از اين مكالمه ى تلفنى، آقاى جوان، چند لامپ ديگر را 
عوض كرد. بعد همسر مهربانش از راه رسيد، آقاى جوان هم 
تصميم گرفت براى عذر خواهى، به طرف او برود. به نظر من 
براى خيلى از كارها، آدم بايد اوّل از نردبان پايين بيايد. حتّى 

براى جلو رفتن و عذر خواهى كردن....
بى هوش  قهوه اى  شلوار  كت  آقاى  كه  بود  دوّمين بار  اين 
مى شد. بنا بر اين پادشاه با خونسردى، شربت گياهى را خورد 

و او را  بيدار كرد.
كرد،  باز  را  چشم هايش  اين كه  محض  به  جوان  آقاى 
گفت:«عزيزم... من اين آقاى پير را از خيابان رد كردم... آن جا 

يك خيابان واقعى بود... امّا نمى دانم چرا الان اين جا هستم!»
- اين آقا را از خيابان رد كردى؟... پس چرا اين آقا با حوله ى 

تن پوش از حمّام آمده و تو از نردبان پايين افتاده اى؟!
پادشاه گفت:« شما بفرماييد توى آشپزخانه... همسر من با 
چاى و باقلوا از شما پذيرايى مى كند... چند تا عكس گوره خر 
كهنه ى  چكمه هاى  مى خواهند  شما  شوهر  آن جا هست!...  هم 
يك پيرمرد خسته و ناتوان را واكس بزنند.... شما با يك تكّه 
الماس ازدواج كرده ايد خانم... با يك مرد انسان دوست... با 
آرد  از  پر  البتّه گوش هايش هم  كه  انسانيت  از  پر  گنج  يك 

است!»
زن جوان، هاج و واج، همراه زن عمو رفت. بعد من چكمه هاى 

چرمى پادشاه را آوردم و جلو آقاى جوان گذاشتم.
آرد  كيسه ى  و  سفيد  موى  با  را  شما  من  پادشاه،  آقاى   -
ديدم... خواستم كمكى كرده باشم... ولى... من تا حالا چكمه ى 

پدرم را هم واكس نزده ام.
پادشاه كه رفته بود توى اتاقش و داشت لباس مى پوشيد، 

جواب داد:
- مى دانم آقاى زرنگ... پيش خودت گفتى اين پيرمرد مردنى 

آقاى كت شلوار قهوووه اي كمك كنم.
- خانم جان، هر آدم دلسوز و مهربانى، بايد بفه

كمك كردن به پيرمردها، كار آسانى نيست!
به هر حال، آقاى جوان به زير زمين تاريك قصر

بعد هم با يك نردبان در دست و يك تله موش د
از آن جا برگشت.

داشت  و  خودش  اتاق  توى  بود  رفته  پادشاه 
كيل با وزنه ى دويست  ران هايش،  تقويت عضلات 

كار مى كرد. بنابراين از همان جا داد زد:
نردبان را بگذار زير لوستر كاخ و لامپ - حالا 
سوخته اش را عوض كن... من هفتاد سال سن دار

به اندازه ي كافى از خيابان رد شده ام... حالا بايد
براى عوض كردن لامپ هاى سوخته كمكم كند.

- من فقط مى خواستم شما را از خيابان رد كنم
عروس جوان و تعدادى گوره خر منتظر من هستن

آقاى كت شلوار قهوه اى اين را گفت و با سبد
از نردبان بالا رفت.

- همسرم منتظر است... اگر اين جا برق مر
و بميرم چى؟!... ما براى ديدن گوره خرها برن

كرده بوديم.
پادشاه با ليوان آب طالبى اش نزديك نردبا

گفت:« به زنت هم تلفن بزن بگو بيايد كمكت
عك زنت  وقتى  مرگت،  از  بعد  دارى  دوست 
مى بيند ، ياد چى بيفتد؟... ياد  لوستر يا گوره خ
لامپ هاى كردن  عوض  مشغول  جوان  آقاى 
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را از خيابان رد  مي كنم... از 
آن طرف زنم مى آيد و مى بيند 
كه من چه قدر انسان خوب و 

بزرگوارى هستم.
- شما باعث شديد همسر 
پاكتى  شير  تا  هجده  من 

بخورد!
برق  و  زدن  واكس  از  بعد 
پادشاه  چكمه ها،  انداختن 
و  كرد  آن ها  به  نگاهى 
گفت:«امروز دوباره احساس 
واقعى  پادشاه  يك  كردم 
كسى  بود  سال  صد  هستم. 
در اين كاخ ، چكمه ى هيچ پادشاهى را واكس نزده بود... حالا 
دوباره احساس پادشاه بودن دارم... بنابراين، اگر نرده هاى راه 

پلّه را خوب رنگ نزنى، گردنت را با تبر قطع مى كنم!»
پاهاى  به  قهوه اى  شلوار  كت  آقاى  حرف ها ،  اين  شنيدن  با 

پادشاه بى تربيت ها افتاد .
- قربان عفو بفرماييد... من فقط مى خواستم شما را از خيابان 

رد كنم.
بله... آقاى جوان بايد نرده هاى چوبى كاخ را هم رنگ مى كرد. 
بسيار  كار  ديگران  به  كردن  كمك  مى گويد  هميشه  پادشاه 
خوبى است. به خاطر همين از همه كمك مى گيرد. مثلاً يك بار 
كه سيب زمينى خريده بود، از مردى خواهش كرد كه او را با 

سيب زمينى هايش از خيابان رد كند.
عرض  گفت:«  مرد  آن  بعد ،  ساعت  دو 

هنوز  است...  زياد  قدر  چه  خيابان  اين 
نرسيده ايم پدرجان؟»

 ... مي رسيم  ديگر  ساعت  نيم   -
كه  بودم  كرده  خواهش  بنده  چون 
مرا از طول خيابان رد كنى، نه عرض 

خيابان!
پادشاه، رنگ و قلم مو را براى آقاى 

كت شلوار قهوه اي آورد. بعد نگاهى به 
انداخت و گفت:«گوش  ساعت جيبى اش 
اين  براى  دلت  مى دانم  پسرم ...  كن 
مى سوزد...  نا توان  و  خسته  پيرمرد 
نرده هاى  زدن  رنگ  از  قبل  بنابر اين، 
چوبى، بايد كار ديگرى براى پدر پيرت 

انجام بدهى... چند تا از طلب كارهاى گردن كلفت من، ساعت 
پنج، جلو در كاخ مى آيند ... تو بايد به جاى پدر پيرت بروى و با 
آن ها حرف بزنى. بگويى پول ندارم و كتك مفصلى بخورى... 

فقط به خا طر كمك به اين پدر ضعيف و ناتوان !
داريد  بدهى  آن ها  به  چى  بابت  شما  مى خواهم،  عذر   -

پدر جان ؟
را  كاراته ام  باشگاه  شهريه ى  است  نيم  و  سال  دو   -

نداده ام!
تا دم در  به دستور پادشاه بى تربيت ها، من آقاى جوان را 
و  مشت  ضربه هاى  با  قلدر،  آدم  نفر  چند  كردم.  راهنمايى 
بايد بدهى هايش را  ياد آورى كردند كه پادشاه  او  كاراته، به 

بدهد.
- دوستان عزيز... اين موضوع به من ربطى ندارد... من فقط 

يك بار ايشان را از خيابان رد كرده ام!
البتّه آن ها توجّهى به اين حرف ها نكردند و آقاى جوان را 
به  قهوه اى  شلوار  كت  آقاى  و  من  وقتى  زدند.  مى خورد،  تا 
جوان  عروس  ديديم:  عجيبى  صحنه ى  برگشتيم،  آشپزخانه 

مشغول ورق زدن يك كتاب عكس، از گوره خر ها بود. 
لذّت  عكس ها  اين  ديدن  از  دارم  واقعاً  پادشاه...  جناب   -

مى برم.
اگر  دخترم...  داريد  دوست  را  گوره خرها  خيلى  شما   -
شوهرتان نرده هاى چوبى مرا را رنگ بزند، مى توانيد اين كتاب 

را تا آخرش ببينيد.
حالا پاهاى آقاى جوان ، مثل دو تا حرف دال شده بود. با اين 

حال ، پادشاه به او اجازه نداد استراحت كند.
- بيا... اين رنگ، اين هم قلم مو... از طبقه ي اوّل شروع كن 

و برو بالا!... بيا برويم نشانت بدهم.
زن  عمو از توى يكى از كشو ها يش، دو گلوله كاموا و ميل هاى 

بافتنى اش را برداشت.
- من براى آقاى جوان يك جليقه ى پشمى مى بافم... براى 

تشكّر از زحمت هايش.
ساعت ده شب ، رنگ زدن نرده ها تمام شد. آقاى كت 
تا  از صندلى ها نشست  يكى  روى  قهوه اى  شلوار 
فوراً رفت  پادشاه  كند.  استراحت  دقيقه  چند 

كنار او ايستاد.
- وقتى يك شخص پير كنار ما ايستاده، بايد 
صندلى مان را به او بدهيم... زود باش بلند 

شو آقا جان!
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